
 درباره »قلب رقه«  فیلمی که در پایتخت داعش ساخته شد

نزدیک واقعیت
درباره فیلم »قلب رقه« 

چند قدم مانده به شاهکار
خیرالله تقیانی پور، کارگردان »قلب رقه« در گفت وگو با »فرهیختگان«: 

سعی کردم یک داعش واقعی را نشان دهم 

در سینما و شبکه نمایش خانگی ایران، فیلم ها و سریال هایی که با موضوع نبرد با داعش ساخته 
شده باشند به عدد انگشتان یک دست هم نمی رسد. پیکره اصلی این گروه مخوف امروز از هم 
پاشیده و تقریبا هر فیلمی که درباره آن ساخته شود، روایتی از جنگ در دوران به پایان رسیدنش 
به حساب می آید. یعنی ما برخلاف سینمای دفاع مقدس که عده ای از رزمنده های حاضر در آن 
پشت دوربین رفتند و قبل از شلیک آخرین گلوله ها فیلم هایی درباره اش ساختند، با موضوعی 
طرفیم که طیف گسترده ای از جامعه ایران با آن درگیری ذهنی پیدا کرده بود اما هیچ قصه کاملی 
درباره اش نشنید و دواعش را صرفا در قامت عده ای ریشوی بدون سبیل می شناسد که لباس 
سیاه پوشیده اند و قطاری از فشنگ به کمرشان بسته اند و با فریاد الله اکبر یا قرائت دل بخواهی 
آیاتی از قرآن، مثل آب خوردن سر می برند.  درحقیقت داعشی ها شبیه موجوداتی فرازمینی به 
ما معرفی شده اند که با چنگ زدن به خرافاتی شبه دینی فقط می کشند و می کشند. اینکه آنها 
از کجا آمدند و چرا چنین می کنند، هیچ وقت درست و به طور کامل توضیح داده نشد و همین 
کار قصه گویی در این باره را به شدت مشکل می کند، چون عموم مخاطبان پیش زمینه ذهنی 
درباره اش ندارند. حالا که موضوع داعش به عنوان گروهکی که داعیه دار تاسیس دولت باشد به 
پایان رسیده و فقط خرده پاهای پراکنده ای از آن باقی مانده اند که برای زنده نمایی از این پیکره 
متلاشی شـــده، گاهی دســـت به ترور های کور می زنند، ســـوال اصلی اینجاست که اساسا لزوم 
ساخت فیلم یا سریال درباره این پدیده چیست؟ یکی از چیزهایی که لزوم ساخت فیلم یا سریال 
در این خصوص را توجیه می کند، فعالیت علیه فراموشی است. اینکه از یاد ببریم چه بر سر ما و 
این منطقه آمد، حساسیت مان را نسبت به عواملی که می توانند زمینه ساز ظهور مجدد چنین 
پدیده هایی شوند از بین می برد. علاوه از یاد بردن قهرمانان این نبرد، ذهن جامعه را از قدرت ایمان 
و اراده تهی می کند. دلیل دیگری که برای ساخت آثار هنری درخصوص داعش را با وجود به پایان 
رسیدن موج دولت خواهی آن توجیه می کند، شناخت عوامل برسازنده آن وضعیت است. باید از 
خودمان بپرسیم چه چیزی باعث شد عده ای از افراد تا این اندازه سر لج بیفتند و تعصب بورزند 
و غوغایی خون آلود را در این اندازه به راه بیندازند؟ عده ای همه چیز را به راحتی گردن ذات اسلام 
می اندازند و می گویند اگر کسی به اسلام واقعی عمل کند، می شود همین داعش و آنهایی که 
داعشی نشده اند، مسلمانان خجالتی تری هستند. این باور ساده انگارانه و البته ابلهانه توضیح 
نمی دهد که چرا دواعش با اسرائیل همدست و هم پیمان بودند و مسلمانان را می کشتند؟ یا 
نقش سرویس های امنیتی آمریکا و انگلستان را در پدید آمدن چنین جرثومه  فسادی عمدا در 
نظر نمی گیرند. باید درباره داعش فیلم ساخته شود تا اولا از منظر کلان، حامیان دولتی چنین 

پدیده ای شناخته شوند و ثانیا در جزئیات هم بفهمیم که پیروان این بیرق سیاه، نه با  انگیزه های 
دینی، بلکه با  انگیزه اطفای عقده های سرکوب شده شان در فرازهای مختلف زندگی، به این فرقه 
پیوسته اند. »قلب رقه« در چنین شرایطی ساخته شد و به نمایش درآمد؛ در شرایطی که سینما 
می بایست به این سوالات پاسخ می داد، این ابهامات را برطرف می کرد و چنین واقعیاتی را جا 

می انداخت و در حافظه ها زنده نگه می داشت. 

رقه شـــهری دســـتوری اســـت که حدود چهار سال پایتخت داعش بود و داستان فیلم قلب رقه 
مثل سریال »سقوط« یا حتی تا حدودی فیلم »به وقت شام« حول یک عملیات نجات می گردد. 
درحقیقت ما هنوز فیلم یا سریالی نساخته ایم که نبردهای نظامی مان با داعش را به تصویر بکشد 
و تمام آثاری که ساخته شده اند، یا روایت جلوگیری از یک خرابکاری دواعش در ایران هستند یا 
شرح یک عملیات نجات. این الگویی است که در سینمای جهان هم بسیار پربسامد است اما 
تنها الگوی فیلمسازی سرگرم کننده و در عین حال استراتژیک نیست. از آنجایی که تعداد آثار 
سینمایی و تلویزیونی ساخته شده در این موضوع بسیار کم است و هنوز یک شاهکار به عنوان 
الگو خلق نشده، از باقی آثار هم نمی توان توقع چندان عجیبی داشت. در این شرایط قلب رقه 
داستان یک عملیات نجات را با حرارت تمام و ریتم نفس گیر روایت می کند. دوربین به سوریه 
رفته که همین به طبیعی تر درآمدن کار بسیار کمک کرده است؛ چنانکه هم تفاوت اقلیمی بین 
ایران و سوریه محسوس است و حتی بعضی اوقات نمی توان بیابان و صحرا و جنگل ایران را به 
جای صحرا و بیابان و جنگل سوریه جا زد و هم توجه داشت که فضای شهری سوریه به لحاظ 
ســـینمایی خیلی مناســـب است و اگر فیلمی راجع به سوریه در لوکیشن های دیگری ساخته 
شود، ممکن است توی ذوق مخاطب بخورد. فیلمساز توانسته هیجان چنین داستانی را کاملا 
در بیاورد. ماجرای عاشقانه فیلم هم که جزء نوار حاشیه ای قصه نیست و در روند اصلی روایت 
تاثیر می گذارد، درست درآمده و وصله نچسب نیست. یکی از مشکلات اصلی فیلم معرفی 
دواعش و  انگیزه هایشان است تا آنجا که یکی از شخصیت های منحوس روایت مجبور می شود 
در دیالوگ های نالازم، به زبان فارسی توضیح بدهد که به فلان دلایل عقده ای شده و با اینکه 
اعتقادات مذهبی ندارد، به داعش پیوسته است. با این همه می شود گفت قلب رقه فیلم خوبی 
است. یک تریلر هیجان انگیز امنیتی درباره پدیده ای شوم و چندش آور که همه مردم غرب آسیا 
هنوز آن را به یاد دارند. قلب رقه را می توان با فیلم های جنگی ایران که در دوره پیش از ساخته شدن 
« و به نوعی قبل از پدید آمدن مفهوم سینمایی  آثاری مثل »پرواز در شب«، »دیده بان« و »مهاجر
دفاع مقدس جلوی دوربین رفتند، مقایسه کرد. خلق چند شاهکار دفاع مقدسی هم همچنان 
فیلم هایی که فقط اکشن یا فقط شعار بودند ساخته می شد اما به وجود آمدن الگوهای بزرگ، 

تاثیر چشمگیری روی روند فیلمسازی بعد از خودشان گذاشتند. 

خیرالله تقیانی پور را پیش از این، در مقام کارگردانی برای ســـریال های تلویزیونی دیده 
بودیم. اولین اثر ساخته شده از او تله فیلم »تونل« است که در سال ۱۳۹۳ ساخته شد. 
، نجلا از دیگر آثار این کارگردان است که آرام آرام او را به عنوان یک کارگردان  ، ترور ناسور
صاحب سبک در سینما و تلویزیون تثبیت کرد. این کارگردان در اولین فیلم سینمایی 
خود به سراغ یک سوژه در قلب نیروهای داعش رفته است.  قلب رقه  تلاشی برای یک 
روایت استراتژیک است اما به قول خودش، بالاخره قصه های عاشقانه به استخدام 
کارهایش می آیند تا مخاطب همراه ســـکانس های فیلم یا ســـریالش باشد. به سراغ او 

رفتیم تا برایمان از روند ساخت این فیلم بگوید. 

چیزی که ما در فیلم  قلب رقه  می بینیم جست وجویی عاشقانه در دل داعش است. چه شد که 
این سوژه را با چنین روایتی انتخاب کردید؟ 

ببینید برای من اتفاق و حرف عاشقانه مهم است. زمانی که تئاتر کار می کردم و نمایش هایی 
که روی صحنه می بردم همیشه یک خط عاشقانه داشت، از آن طرف فیلم های ویدئویی و 
سریال هایی که ساختم هم خط عاشقانه داشتند. همیشه به دنبال یک موقعیت متفاوت 
عاشقانه بوده ام. این کار هم مستثنی از این ماجرا نبود و سعی کردم داستانم را این بار از این 
زاویه روایت کنم. موتور محرک فیلم تناقضی است که در دل وحشت، خصومت و فجایع بزرگ 

شکل می گیرد و در چنین فضایی ما با یک داستان عاشقانه همراه می شویم. 

داستان فیلم شما برگرفته از یک اتفاق واقعی بود؟ 
بخش عاشـــقانه درام برای خودم و یک داســـتان اســـت اما بخش اتفاقی که در دل داعش رخ 

داده برگرفته از یک داستان واقعی است. 

یعنی آدم های قصه واقعی بودند؟ 
نه. من قصه ای عاشقانه را در بستر اتفاق های واقعی شکل دادم. حالا ممکن است که این 
آدم ها در بستر جنگ داعش وجود داشته باشند. اما اینکه بگویم این شخصیت حتما ما به ازای 

واقعی داشته است، نه؛ این طور نبوده است. 

، اولین  پرداخت به این ســـوژه مطمئنا ســـختی های زیادی داشـــته است. با توجه به اینکه این کار
فیلم بلند سینمایی شماست، کمی درباره سختی هایی که  در پروژه داشتید، صحبت کنید. 

بخش اعظمی از فیلمبرداری این کار در سوریه بود. رفتن ما به سوریه همزمان شد با اینکه اسرائیل 
بمباران و موشک باران چند شهر را آغاز کرد. در آن مقطع اگر اخبار را دنبال می کردید، متوجه 
این می شدید که صهیونیست ها هر از گاهی شهرهای سوریه را بمباران می کردند. به نحوی 
. شب  که وقتی صبح برای فیلمبرداری می رفتیم نمی دانستیم شب سالم بر می گردیم یا خیر
می خوابیدیم و در چند کیلومتری هتل می دیدیم مکان هایی را اسرائیل بمباران کرده است. 
بعضا  جایی که موشک خورده بود را از نزدیک می دیدیم. چیزی که برای من تحسین برانگیز و 
قابل تقدیر بود، اینکه همه بچه ها پا به پای هم، یکدل و برادرانه سرکار می آمدند و همین به ما 

انرژی می داد و انگیزه ها چند برابر می شد. 

برای نگارش فیلمنامه، چقدر وقت گذاشتید؟ 
تحقیقات و نگارش فیلمنامه حدودا یک سال طول کشید اما بازنویسی اثر تا لحظه فیلمبرداری 
ادامه داشت. در واقع در حین فیلمبرداری نیز اگر ایده بهتری در ذهنم ایجاد می شد حتما 

تغییر می دادم. 

چقدر در ساخت  قلب رقه  از مستندها و فیلم هایی که در این مورد ساخته شده، استفاده کردید 
و مهم تر از اینها تجربه کسانی که در سوریه حضور داشتند، چه بود؟ 

بله استفاده کرده ام و کم هم نبوده است. مثلا برخی از این دوستان بعد از خواندن فیلم نامه 
گفتند که ما چنین کاری در مواجهه با داعش نمی کردیم و ســـعی مان این بود که متن را در 
آن ســـکانس اصلاح کنم. یا اینکه نکاتی در مورد خود داعش داشـــتند که از تجربیات شـــان 

استفاده می کردم. 

یک نکته   که در فیلم های مربوط به داعش مشهود است، اینکه گاهی برخی فیلمسازان داعشی ها 
را شبیه زامبی نشان می دهند. چه تلاش هایی صورت گرفت تا در این فیلم روایتی نزدیک تر به 

واقعیت داعش نشان دهید؟
من این فیلم را در شهری که پایتخت داعش بود  ساختم و دقیقا به واقعیت نزدیک بودم. کل 
ایران را گشتیم و چند لوکیشن مد نظر داشتیم اما فکر نمی کنم حجم خرابی که در فیلم لازم 
داشتم را می شد در هیچ کشور دیگری به جز عراق و سوریه پیدا کنیم، بنابراین ترجیح دادیم 
به سوریه سفر کنیم. با صحبت با کسانی که در این حوزه هستند و کار کرده اند سعی کردم 
واقعیت را نشان بدهم. البته این را هم باید توجه کنیم که الان سران داعش کجا هستند؟ 
چه کســـی اینها را انتقال داده اســـت؟ اگر آنها به تفکری که داشـــتند اعتقاد داشـــتند باید 
می ماندند و شهید می شدند و به قول خودشان آن دنیا کنار حوری های بهشتی می رفتند. 
اما می بینیم که فرار کردند. پیشنهاد می کنم مستندهایی که درباره داعش و شهر رقه است را 
حتما ببینید. اگر بگویم مستندهایی که بچه های ما گرفتند یک طرفه به قاضی رفته است، 
ولی در یک سالی که کار تحقیق و پژوهش فیلمنامه را داشتم و قبل از فیلمبرداری نزدیک 
به هفت هشت سفر به آنجا داشتم و سعی کردم فقط از منظر خود به این ماجرا نگاه نکنم 

و کل ماجرا را نگاه کنم. 

این در فیلم مشخص است. 
بله. آنها زندگی می کردند و اداره جات داشتند و حکومتی برای خودشان تشکیل  داده بودند؛ 
یعنی به معنای واقعی حکومت داشتند. این حکومت عدلیه، بیمارستان، وزارتخانه و ... داشت. 

بـــا آدم هایـــی کـــه در رقه زندگی می کردند، صحبت کردید تا نگاه واقعی تری نســـبت به داعش و 
مدل زندگی با آنها داشته باشید؟ 

بله. پنج شش جلسه قبل از ساخت به سوریه رفتم و این صحبت ها را داشتم. تصور این است 
که در پایتخت داعش و جایی که حکومت می کرد همه افراد باید شبیه داعش باشند. اما در 
واقعیت این طور نبود. اینها قانونی داشتند و بر اساس آن قانون آدم ها را تقسیم بندی می کردند. 

عوام الناس، مهاجرین، انصار و مجاهدین. 

مثل همان چیزی که در فیلم آمده است. 
بله. سعی کردم در بافت شهری که شما آدم ها را می بینید بتوانم تفکیک کنم که عوام الناس 
همان افرادی هســـتند که همه جای دنیا پیدا می کنید و قطعا  در پایتخت داعش هم پیدا 

، مهاجرین، مجاهدین و ...  نیز هستند که نگاه و زندگی آنها را می بینید.  می کنید. انصار

شهرام حقیقت دوست چقدر به آن چیزی که برای این نقش متصور بودید، نزدیک شد؟ 
سابقه  همکاری ام با شهرام حقیقت دوست از تئاتر شروع شد و سال ۹۶ یک نمایش را در سالن 
اصلی تئاتر شهر شروع کردیم و از آن همکاری لذت بردم و زمانی که ایده فیلم  قلب رقه  شکل 
گرفت آن را با شهرام در میان گذاشتم  و استقبال کرد. من با این نقش می خواستم یک نیروی 
آتش به اختیار خبره را نشان بدهم که در کنار اینها عاشق هم هست و شهرام حقیقت دوست 

توانست همه اینها را در کنار هم داشته باشد و از پس این نقش به خوبی بربیاید. 

تهیه کننده »قلب رقه« در گفت وگو با »فرهیختگان«:
بعضی بازیگران به خانواده هایشان نگفته بودند در سوریه هستند

سعید پروینی، تهیه کننده »قلب رقه« در گفت وگو با »فرهیختگان« درباره تولید این اثر 
گفت:  »پروژه قلب رقه در دل بحران تولید شد. پروژه ای که در دل بحران تولید می شود، 
اتفاقات خاص خودش را دارد. یک پروژه سینمایی آپارتمانی در تهران نهایتا با ۴۵ یا ۶۰ 
جلسه جمع می شود. اما کاری که ما انجام دادیم با توجه به صحنه و پروداکشنی که داشت، 
تقریبا فیلمبرداری اش بیش از سه ماه طول کشید. بخشی از کار در ایران و بخشی هم در 
سوریه بود. ما بیشتر کار را در سوریه ضبط کردیم.« پروینی درباره سختی های ساخت فیلم 
در خارج از ایران گفت: »هر پروژه ای وقتی از تهران خارج می شود همه عوامل مجبورند تا از 
زندگی و خانواده شان برای مدتی جدا شوند اما چون در کشور خودمان هستند حتی اگر در 
دورترین نقطه هم باشند، می توانند با یک پرواز خودشان را به تهران برسانند.  اما وقتی برای 

چنین پروژه ای با ۶۰ نفر از عوامل به خارج از کشور می روید، آن هم در کشوری که چندین 
سال در بحران بود و همچنان در بحران است، سختی های خاص خودش را دارد. این 
کار همبستگی کل عوامل را می خواهد که با هم همدل شوند و پای کار بایستند و با هم 
این کار را انجام بدهند. اگر گروه ما با هم همدل نبودند، قطعا این کار شکل نمی گرفت. 
بعضی از بچه های ما به خانواده هایشان نگفته بودند که در سوریه هستند و لبنان را به عنوان 
مقصد فیلمبرداری اعلام کردند. قصه ما در شهر رقه می گذرد اما به علت اینکه ورود به این 
شهر همچنان ممنوع است، لوکیشن دیگر انتخاب کردیم.« در پایان پروینی با مرور دوباره 
سختی هایی که در پروسه تهیه و تولید قلب رقه پشت سر گذاشتند از تمامی عواملی که به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر تولید فیلم در کشور سوریه و ایران بودند، تشکر کرد.
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چهل ودومین جشنواره فیلم فجر

عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ

میلاد جلیل زاده
خبرنگار گروه فرهنگ

فرزاد موتمن در گفت وگو با اکبر نبوی در مجله تصویری »قاف«:

طبقه متوسط از سینما  
حذف شده است 
حاشیه نگاری تماشای بازی تیم ملی ایران و ژاپن در برج میلاد

شادترین و بهترین فیلم جشنواره
نگاهی به آثار سینمایی میهن پرستانه در سینمای ایران

در جست وجوی ایران


